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 »فریدون« پس از اعزام به جبهه در انرژی اتمی 
اهواز مشغول شد و پس از مدتی به سمت معاونت 
توپخانه »تیپ قمر بنی هاشــم)ع(« منصوب شد، 

بعد از آن هم فرمانده توپخانه تیپ شد.
فریدون ابوالحســنی  ســال 1340 در بروجن 
متولد شد و در دبســتان »فرخی« مقطع ابتدایی 
را سپری کرد. پس از آن به مدرسه »ارشاد« رفت 

و سیکل گرفت.
او وارد دبیرستان شد، در آن جا علاوه بر درس 
خود فعالیت های دیگری نیز برعهده داشت. وی 
به عضویت انجمن دبیرســتان درآمد و خدمات 
بی شــماری دراین رابطه انجــام داد. بعد از آن 
موفق به کسب دیپلم بازرگانی شد. مدت دو سال 
تا دوران ســربازی فریــدون باقی بــود که وارد 
جهادسازندگی شــد و به عضویت هیأت 7نفره 

جهادسازندگی چهارمحال وبختیاری درآمد.
در  فعالیــت  دو ســال  گذشــت  از  بعــد 
جهادسازندگی با مشورت و توصیه مادرش برای 
انجام خدمت ســربازی به سپاه رفت. در آن جا از 
هیچ کوششــی دریغ نمی کــرد و از همان اوایل 
وظایف خویش را به خوبی انجام می داد. مدتی به 
آموزش اعضای سپاه و بسیج پرداخت و از آنجایی 
که ورزشکار بود و توانسته بود رتبه نخست رشته 
وزنه برداری را در مســابقات کسب کند، بیشتر 
دوســتانش را به بدنســازی و کوهنوردی دعوت 
می کــرد. چندی نگذشــت که فرمانده بســیج 
منطقه »بلداجی« شــد و در مســابقات مشترک 
تیراندازی میان سپاهیان و ارتشی ها رتبه نخست 
را به دست آورد. به مدت 3ماه در پادگان »غدیر« 
استان چهارمحال وبختیاری دوره تکمیلی نظامی 

را گذراند و در تدارک رفتن به جبهه بود. پیش از 
حضور در جبهه مادرش را از نظر روحی و فکری 
آماده می کــرد و مدت ها از فضیلت هــای دفاع 
و حضور در جبهه ســخن می گفت چون تحمل 
دوری فریدون برای مادر ســخت بود. گفته های 
فریدون رضایت مادر را در پی داشت. برای همین 
او به جبهه اعزام و در انرژی اتمی اهواز مشــغول 
شد. پس از مدتی به سمت معاونت توپخانه »تیپ 
قمر بنی هاشم)ع(« منصوب شــد، بعد از آن هم 

فرمانده توپخانه تیپ شد. اما هیچ گاه، هیچ کس 
کلمه »من فرمانده ام« را از زبان فریدون نشــنید، 

زیرا او همیشه خود را یک بسیجی می دانست.
پس از انجام عملیات »بدر« بــه مرخصی آمد 
و مادرش به او توصیه کــرد که دیگر نمی خواهد 
به جبهه بروی؛ بمان تا برایــت دختری انتخاب 
کنم و زندگی ات سروســامان بگیرد. اما فریدون 
در جواب به مادرش گفته بود: »مادر عروسی من 
در جبهه اســت و عروس من شهادت و نقل های 

عروســیم گلوله های سربی اســت. مادر، من تا 
خیالم از بابت جبهه و جنگ راحت نشود، حاضر 
به ازدواج نیســتم اگرچه ازدواج ســنت پیامبر 

است اما حالا واجب شرعی ما جنگ است.«
در عملیات هــای بســیاری شــرکت کرد و 
ازجمله حمله که شــاخص ترین اقداماتش در 
جزیره »مجنون« بــود، او از خود فداکاری های 
بسیاری نشــان داد. در جریان حضورش حتی 
زخمی هم نشــد، همیشه می گفت: »من لیاقت 
زخمی شــدن را ندارم و خدا مرا قابل نمی داند، 
می ترســم در رختخــواب بمیرم و شــهادت 
نصیبم نشــود.« تا این که روز 13آذرماه 64 بر 
اثر ترکش خمپاره به شــهادت رســید. شهید 
فریدون ابوالحســنی در دلنوشــته ای، نگاشته 
اســت: »بارها آرزو می کردم کــه مثل گردان 
پیاده خط شــکن باشــم امــا چون مســئول 
توپخانه بودم لــذا باید وظایف خــود را انجام 
می دادم. آن شــب؛ چه بگویم از آن شــب؛ از 
شب عملیات بدر که قابل توصیف نیست. شب، 
شب ایثار و گذشت است، شــب پیشی گرفتن 
بچه ها بــرای روی مین رفتن و جــان باختن، 
دیگر کســی نمی دانســت به چه صورت از این 
دنیا عروج می کند. آیــا من واقعا به مقام والای 
شهادت نائل می شوم؟ آیا هدف من از به جبهه 
آمــدن و جنگیدن بــرای رضای خــدا بوده یا 
برای خــدا ناکرده چشم وهم چشــمی ها، برای 
خودنمایی هــا؟! اینها کلماتی بــود که در جلو 
چشــمانم رژه می رفتند. خدایا به این دل های 
پاک و به این انســان های وارســته قَســمت 

می دهم هرچه لایق من است، نصیبم نما!«

توصیف یک فرمانده شهید 

  خیریه ای برای تحققنقل های عروسیم گلوله های سربی است
 رویای »بابا لنگ دراز«

موسســه خیریــه فخرالملــوک، مرکزی 
بــرای نگهــداری از دختران بدسرپرســت و 
بی سرپرست اســت. این موسسه فعالیت خود 
را از  سال ۸3 شــروع کرده و از ویژگی های این 
مرکز آن است که شرایط کامل زندگی طبیعی 
برای این دختران فراهم شــده اســت. در این 
مرکز دختران 6 سال به بالا نگهداری می شوند.

شبه خانواده ای با مادر شیفتی!
تفاوت ایــن مرکز بــا دیگر مراکــز در نوع 
ســاماندهی این کودکان و نوجوانان است. در 
این مجموعه، محیطی شــبیه به خانواده برای 
دختران فراهم شده اســت؛ به طوری که در هر 
واحد ۸ نفر از آنها کنار هــم زندگی می کنند. 
جالب اینجاســت که برای هر واحد یک مربی 
به صورت شــیفتی هم وجــود دارد که تقریبا 
وظایف مادری را ایفا می کنــد. بچه ها در این 
مرکز مجبور به پوشــیدن لباس فرم نیستند. 
به راحتی می توانند به مدرسه بروند و تحصیل 
کنند و حتی دانشــگاه برونــد. در کلاس های 
مهارت زندگی شــرکت می کننــد و درضمن 
می توانند مهارت های هنری هم کسب کنند؛ 
حتی در هر واحد یک دســتگاه پیانو برای این 
دختران تهیه شده اســت. درواقع محیط این 
مرکز، شــبیه بقیــه مراکز حمایتی نیســت؛ 
بلکه به نوعی بازســازی محیط خانواده اســت 
و دختران ایــن مرکز در یک »شــبه خانواده« 

زندگی می کنند.
تفاوت بزرگ دیگــر این مجموعه با ســایر 
ایــن قبیل موسســات در این اســت که بقیه 
مراکز تا زمان 1۸ســالگی سرپرســتی افراد را 
برعهده می گیرند؛ اما موسســه فخرالملوک، تا 
زمان اســتقلال کامل، حمایت خــود را از این 
دختران ادامه می دهد. البتــه این مرکز تمام 
تلاشش را برای مستقل شدن آنها از شغل یابی 
تا فراهم کردن امکان ازدواج برای این دختران 

انجام می دهد. 
رویای بابالنگ دراز!

ایده اصلی ایــن کار مربوط به خانم ها »مریم 
گیوه چیان« و »زیبا برکتین« است. خاطره این 
دو از »بابالنــگ دراز جین وبســتر« ایده اصلی 
ســاخت این مجموعه بود. آرزوی کودکی این 
دو دوســت در دوران نوجوانی در بزرگسالی، 
با احداث این موسســه به وقوع پیوسته است. 
داستان بابا لنگ دراز کافی بود تا با ترکیب نام 
مادران این دو دختر )فخری و ملوک( موسسه 

»فخرالملوک« تأسیس شود.

 جنگلی که
 با دست های یک نفر کاشته شد

سی وپنج  سال پیش در منطقه »آسام« واقع 
در شــمال هند، ســیل بزرگی اتفاق افتاد که 
همه چیز را با خودش برد. بســیاری از درختان 
و گونه های جانوری ایــن منطقه از بین رفتند. 
باقی جانــوران نیز به علت نابــودی درختان و 
پناهگاهشــان در این منطقه درحال انقراض 

بودند.
»جادوا مــولای پاینگ« نوجوان 16ســاله 
ساکن »آســام« هر روز شــاهد مردن و از بین 
رفتن گونه های جانوری این منطقه بود. مارها 
در این منطقه به علت نبود پناهگاه در گرمای 
شدید از بین می رفتند و او بالای سر لاشه آنها 
می نشســت و گریه می کرد. مولای چندبار از 
جنگلبانی منطقه خواســت که بــرای حفظ 
محیط زیســت درختکاری کننــد. آنها گفتند 
که در این منطقه هیچ گیاهی رشــد نمی کند 
و مولای 16ساله را دســت انداختند و گفتند: 

»برو بامبو بکار!«
اما مولای ناامید نشد و بدون کمک حتی یک 
نفر شروع به کاشــت گیاهان و درختان زیادی 
در این منطقه کرد. بسیاری از مردم تلاش های 
وی را برای به وجود آوردن یک منطقه سرسبز 
بی فایده دانســتند اما او به تــلاش ادامه داد و 
30ســال از عمرش را برای این کار صرف کرد. 
حــالا زمین بایر و ســیل زده منطقه »آســام« 
تبدیل به جنگل بزرگی شــده که با دست های 
یک نوجوان فداکار پدید آمده است. این جنگل 
درحال حاضر به 5 میلیون مترمربع رسیده و به 
افتخار باغبان زحمتکش خود »مولای« نامیده 

می شود.
در جنگل »مــولای« گونه هــای جانوری 
زیادی مانند ببر، فیــل، آهو، کرگدن و انواع 
جانوران زندگــی می کنند. باغبــان مهربان 
این جنــگل بــرای هماهنگی بیشــتر بین 
جانوران و چرخه زندگی شــان حتی مورچه 

به این منطقه آورد.
او بالاخره به آرزویش رسید و توانست محل 
زندگی اش را از نابودی نجات دهد. کارگردانان 
زیادی از نقاط مختلف جهان سراغ آقای پاینگ 
رفتند و از زندگی اش مســتند تهیــه کردند. 
»جاداو مولای پاینگ« حالا یک مرد 50ســاله 
اســت که با خانواده اش در ایــن جنگل بزرگ 

زندگی می کند و شهرتی جهانی دارد.

 
اخبار  سمن ها

 جدال ما، سمن ها و نهادهای دولتی 

اسما   روانخواه
پژوهشگر ا  جتماعی

کلنجار رفتن بــا قطعات مختلــف پازل را 
تجربه کرده اید؟ حتما تجربه کرده اید. قطعات 
کوچکی کــه باید بــا چیدمان درســت کنار 
یکدیگر قرار بگیرند و کلیت واحد و یک دستی 
را به نمایش بگذارند. کارکرد هرکدام از قطعات 
مشخص است و اگر هرکدام در جایگاه نامناسب 
قرار بگیرند بــه آنچه مطلوب بــوده، نخواهد 
رسید. حالا شده اســت حکایت ما و سمن ها و 
نهادهای دولتی! قطعاتی که نمی دانند باید کجا 
قرار گیرند و قرار است چه کار کنند. پازلی که 
قطعات خودش را گم کــرده و جایگاه هرکدام 
نامشــخص اســت. هرکس می خواهد جای 
دیگــری را پر کند، بدون آن کــه بداند جایگاه 

واقعی اش کجاست.
در اهمیت حضور سمن ها در ارتباط مشارکت 
اجتماعی افراد در جامعه شــکی نیســت و در 
اهمیت مشــارکت اجتماعی برای دستیابی به 
توسعه پایدار نظریات متعددی بیان شده است 
که همگی بر لزوم مشــارکت تأکید داشته اند. 
تمام کشورهای توسعه یافته رمز موفقیت خود 
را مشارکت مناسب شهروندان درحیات جامعه 
می دانند. اما ســمن ها و نهادهــای غیردولتی 
تحت چه شرایطی می توانند زمینه ساز افزایش 
مشارکت های اجتماعی باشند؟ جایگاه آنها در 
این بین کجاســت؟ ما در کجای این پازل قرار 
می گیریم و نقش نهادهای دولتی چه می شود؟ 
داشتن پاسخ مناسب برای سوالات مطرح شده، 
می تواند نقشه ای مناسب درخصوص چیدمان 
قطعات مورد نظــر دراختیارمان قرار دهد و در 
غیر این صورت هرکدام ساز خود را خواهیم زد 
و از مشارکت اجتماعی و فعالیت سمن ها تنها 
آمار و ارقام باقی می ماند و یک پازل دفرمه شده 

به نام جامعه. 
درصورت فقــدان نهادهای مدنی چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ پاســخ راحت است: افراد بیرون 
از خانه به هیچ کجا متصل نیســتند! خانواده 
به عنــوان عرصه خصوصی افــراد؛ نهاد فعال و 
زنده ای محســوب می شــود که کارکردهای 
متعددی را داراســت. اینجاست که می توان به 
اهمیــت نهادهای مدنــی درجامعه جدید پی 
برد؛ نهادهایی که با ایجاد فرآیندهای گروهی 
می توانند انســان هایی را که از عرصه خانواده 
بیــرون آمده اند و وارد جامعه بزرگتر شــهری 
و کشوری می شــوند به هم متصل کنند. این 
نهادها با ایجاد احساس با هم بودن، نقش آفرین 
بودن، مسئولیت در مقابل دیگران و ایجاد حس 
داشتن سرنوشت مشــترک، تکالیف و حقوق 
شــهروندی را موجب می شــوند. این نقشی 
است که امروزه نهادهای اجتماعی و نهادهای 
مدنی در نبود هویت ها یا فرآیندهای اجتماعی 
گذشته مانند خویشاوندی، قوم، طایفه یا قبیله 

ایفا می کنند.
اما وضع ســمن ها و فعالیت ســازمان های 
غیردولتــی در جامعه مــا آنچنان کــه باید 
مطلوب نیســت. چه به لحاظ کمیت و چه به 
لحاظ کیفیــت و انجام فعالیت هــای مفید و 
مستمر ســمن ها کارکرد مناسبی نداشته اند. 
برای آسیب شناســی این مسأله باید سه گروه 
و دغدغه هایشــان را مورد بررســی دقیق قرار 
داد: گــروه اول مــا به عنوان شــهروندانی که 
رغبتی به انجــام فعالیت هــای داوطلبانه در 
غالب ســازمان های غیردولتــی نداریم. گروه 
دوم سمن ها و نهادهای غیردولتی و توقعشان 
از دولت و مردم، گروه ســوم دولت و نهادهای 
دولتی و نحوه نگاهشان به فعالیت سازمان های 
غیردولتــی. با نگاهــی کلی می تــوان گفت 
هیچ کدام از قطعات ایــن پازل خود را به عنوان 
جزیی که قرار است کلیت واحد را ترسیم کند، 
نمی بینند. ســمن ها قرار بود واسطه ای باشند 
در میان ما و نهادهای دولتــی. اما امروزه ما به 
فعالیت های داوطلبانه رغبــت نداریم و بیش 
ازپیش خودخواه شــده ایم و می خواهیم تنها 
برای خودمان زندگی کنیــم و برای خودمان 
زندگی بهتری فراهم ســازیم. سمن ها به نگاه 
مدیران دولتی اعتماد ندارنــد و حمایت های 
دولتی را نظارت می داننــد و نهادهای دولتی 
تمام ترسشــان این اســت که ســازمان های 
غیردولتی وارد جریان های سیاســی شوند و 
درحوزه هایی حضور پیدا کنند که وظیفه آنها 
نیســت. دولتی ها می گویند از ایجاد سمن ها 
استقبال می کنیم و ســازمان های غیردولتی 
از موانــع متعــدد قانونی در تأســیس و ادامه 
فعالیت های ســمن ها می گوینــد. می بینید؟ 
قطعات پازل ما نمی خواهند کنار یکدیگر آرام 
بگیرند. بیشتر شــبیه میدان جنگ شده است 
تا فعالیت های ســازنده. هیچ کــس هم پیدا 
نمی شود بیاید و یک بار برای همیشه مشکلات 
را بــه صورت واقعــی ببیند و به ما، ســمن ها 
و نهادهای دولتی گوشــزد کنــد کجای کار 
می لنگد. همه به یکدیگر بی اعتمادیم و هرکس 
ســاز خودش را می زند. درچنین شــرایطی 
که توافق بین الاذهانــی درخصوص وظایف و 
کارکردهای ما و جامعه میان هیچ کدام از ســه 
قطعه مورد اشاره حاصل نشده است، بی رغبتی 
به فعالیت های داوطلبانه و تلاش های بی وقفه 
و بعضا بی ثمر ســمن ها و عدم حمایت های به 
موقع و به جای نهادهای دولتی پازل ما را به هم 
خواهد ریخت و بی اعتمادی و کاهش سرمایه 

اجتماعی را درپی خواهد داشت. 

داستان های داوطلبانه

دو دوســت اســترالیایی که علاقه مند به امور 
خیریه هستند، برای افراد بی خانمان اقدام جالبی 
انجام دادند. آنها ون شخصی شان را تبدیل به یک 
خشکشویی سیار کردند تا لباس بی خانمان ها را 

بشویند.
لباس های شسته و تمیز یکی از چیزهایی است 
که موجب آرامش بیشتری در زندگی می شود. اما 
عده ای از این نعمت محرومند و نمی توانند همواره 
لباس های تمیز و مرتبی داشــته باشند. برهمین 
اســاس، دو دانشــجوی مهندسی اســترالیایی 
تصمیم گرفته اند با همکاری هم، یک خشکشویی 
سیار بســازند تا آرزوی داشتن لباس تمیز را برای 

بی خانمان ها برآورده کنند.
»لوکاس« و »نیکلاس« ۲0ســاله صاحبان ونی 
هستند که حالا یک خشکشویی سیار است. این 
ایده در سفری خارج از اســترالیا به سرشان زد و 
بعــد از آن تصمیم گرفتند ایــن کار خیر را برای 
مستمندان انجام دهند تا این که خشکشویی شان 

از جولای امسال )تیرماه( کارش را آغاز کرد.
خشکشویی

داخــل ون نارنجی رنگ لــوکاس و نیکلاس دو 
ماشین لباسشــویی صنعتی قدیمــی وجود دارد 
که می تواند ۲0کیلوگرم لباس را در یک ســاعت 
شسته و خشــک کند. اما نصب و قراردادن چنین 
ماشین لباسشــویی داخــل یک ون کار آســانی 
نیســت و آنها باید خیلی دقیق فکر همه جای کار 

را می کردند.

مردم عادی از دیدن ون این دو دوســت جوان 
بســیار متعجب می شــوند و گاهی از آنها درباره 
کارشان می پرسند. لوکاس و نیکلاس می گویند 
بازخوردهایش مثبت بوده و این موضوع بســیار 

امیدوارشان کرده است.

هزینه شست وشوی هر لباس در شهر »بریزبن« 
اســترالیا به طور میانگین 5 دلار تمام می شود که 
پرداخت چنین پولی برای افرادی که حتی سقفی 
بالای سرشان ندارند غیرممکن است. اما لوکاس 
و نیکلاس این کار را برای مردم به صورت رایگان 

انجام می دهند.
ون لوکاس و نیکلاس فعلا به صورت آزمایشــی 
درحــال انجــام ایــن پــروژه اســت. درصورت 
موفقیت آمیز بودن، قرار اســت آنهــا با همکاری 
گروه هــای موادغذایــی و برنامه ریزی های دقیق 
اقداماتی برای رساندن موادغذایی به بی خانمان ها 
نیز انجام دهند تا بی خانمان هــا علاوه بر دریافت 
لباس های تمیز از خوراکی های سالم و بهداشتی 
نیز بهره مند شــوند. لوکاس و نیــکلاس هنگام 
شست وشــوی لباس افراد با آنها گپ می زنند و از 
این کار لذت می برند. لوکاس دراین باره می گوید: 
»مردم عادی درباره بی خانمان ها اشتباهات زیادی 
مرتکب می شــوند و تصور بدی دارند اما خود من 
یک روز هنگام شست وشــوی لباس با پســری 
صحبــت می کردم کــه مهندس شــیمی بود اما 

متاسفانه در جمع بی خانمان ها قرار داشت.«
»آســمان نارنجی« نام ون این دو دوست خیر و 
مهربان است. آسمان نارنجی نام یکی از آهنگ های 
موردعلاقه آنهاســت که در آن به کمک کردن به 
برادران و خواهران بدون درنظر گرفتن دین، نژاد یا 
هرچیز دیگر اشاره می کند. آنها امید دارند این کار 
در سراسر استرالیا انجام شود و حتی تصمیم دارند 
از دانشجویان داوطلب نیز برای گسترش کارشان 

استفاده کنند.
حالا آسمان نارنجی لوکاس و نیکلاس تبدیل به 
سقفی برای بی خانمان های استرالیایی شده است 

تا به زندگی بهتر امیدوار شوند.

خشکشوییمخصوصبیخانمانها

 با توجه به اهمیت توسعه جامعه مدنی در حوزه 
زنــان و خانواده بــرای رفع موانع و مشــکلات این 
عرصه، بر آن شــدیم در این زمینه با کارشناسانی 
که با تشکل های مردمی و فعالیت های آنها ارتباط 
بیشــتری دارند گفت وگوهایی داشــته باشیم تا از 
این رهگــذر مخاطبان بتوانند از تجــارب و نظرات 

کارشناسان بهره ببرند.
در همین رابطه  با اکرم گل محمدی، سرپرســت 
اداره مشــارکت های اجتماعــی اداره کل ورزش و 
جوانان استان تهران گفت وگویی انجام شده که در 

ادامه می خوانید.
تعریف شما از ســمن یا سازمان مردم نهاد 

چیست؟
تعریف من همان تعریفی اســت کــه در متون 
مرتبط با این مفهوم ارایه می شود. سازمان مردم نهاد؛ 
ساختاری غیردولتی متکی بر اراده و فعالیت نیروهای 

داوطلب برای انجام فعالیتی عام المنفعه است.
شما فعالیتی در ســازمان های مردم نهاد 

داشته یا دارید؟
عضو هیأت موسس یک جمعیت خیریه هستم 

ولی فعالیت چندانی در آن نداشتم.
به نظر شما مهم ترین مشکلات سازمان های 

مردم نهاد چیست؟
مشکلات سازمان های مردم نهاد را در چند بخش 
می توان بیان کرد که عدم تثبیــت جایگاه قانونی 
ســمن ها یکی از مهم ترین این مشــکلات است. 
همچنین فقدان آگاهی و اطلاعات کافی از مختصات 
فعالیت های مردم نهاد بین مردم، مسئولان و اعضای 
تشکل های مردمی از موانع مهمی است که باید به 
آن توجه شود. متاسفانه ناتوانی بسیاری از تشکل ها 
در تأســیس یک دفتر کار موجب کمرنگ شــدن 
فعالیت های آنها و درنهایت خاموشــی و غیرفعال 

شدن شان می شود.
انتظارات شما از ســازمان های مرد م نهاد 

حوزه زنان و خانواده چیست؟

فقر آموزشی، آگاه ســازی و اطلاع رسانی صحیح 
و مبتنی بــر نیاز مخاطب در تمامی اقشــار جامعه 
ما دیده می شــود. بنابراین اگر عزمــی داوطلبانه و 
مردمی برای کاهش این فقر در میان زنان که رکن 
اصلی قوام و دوام خانواده و به تبع آن پایداری جامعه 
هستند، وجود داشــته باشد، کار بسیار ارزشمندی 
صورت می گیرد که نقش بسزایی در توسعه کشور 
دارد. به نظر من رسالت اصلی تشکل های حوزه زنان 
و خانواده، یافتن راه هایی عملی برای غلبه بر این فقر 

است؛ چراکه آموزش زنان، آموزش جامعه است. 
عملکرد سمن های حوزه زنان و خانواده را 
چگونه ارزیابی می کنید و این امر را نسبت به 
تشکل های حوزه های دیگر چگونه می بینید؟ 

ارزیابی عملکرد زمانی صحیح است که تشکل ها 
درگیر مسائلی که قدرت فعالیت آنها را سلب می کند، 
نباشند. به عبارتی، اگر توقعی داریم، اول باید ببینیم 
چه تسهیلگری در راه خدمات مردمی تشکل ها انجام 
داده ایم. اگــر موانع اولیه که گاه موجب از بین رفتن 
شوروشوق داوطلبان فعالیت های مردمی می شود را 
برداریم، می توانیم ارزیابی داشته باشیم. در شرایط 
کنونی و با وجود مشکلات ساختاری، نارضایتی کلی 
از عملکرد سازمان های حوزه زنان و خانواده چندان 

دور از ذهن نیست.
به نظر شما سازمان های مردم نهاد چگونه 

می توانند به حل مشکلات مردم کمک کنند؟
این ســوال از دیدگاه هر تشکلی پاسخ متفاوتی 
خواهد داشــت. اساسا ســمن ها برای کمک و رفع 
معضلات به وجــود آمده اند؛ پس بایــد از خود آنها 
پرسید کدام ضرورت شما را به سوی کار داوطلبانه 
کشانده و راهکارتان چیست. اما در حالت کلی همین 
که تشکل ها بتوانند نقش واسط میان مردم و دولت 
را خوب ایفا کنند گامی موثر برای رفع مشــکلات 

برداشته اند.
موانع پیش روی سمن های جدیدالتأسیس و 

راهکارهای برطرف کردن آنها چیست؟

سازمان های مردم نهاد جدیدالتأسیس با مشکلاتی 
مانند فقدان امکانات و تجهیزات اولیه برای راه اندازی 
دفتر کار، عدم شناخت کافی نســبت مسئولان و 
موانع مسیر و دلسردشــدن در ابتدای فعالیت و نیز 
ســختی جذب نیروهای داوطلب روبه رو هستند. 
بدین ترتیب ارایه آموزش های غنی برای داوطلبان، 
تأسیس تشکل های مردمی و برپایی جلسات آشنایی 
با سمن های قدیمی تر و اســتفاده از تجربیات آنان 
بسیار مفید است. همچنین دولت می تواند با استفاده 
از ظرفیت های موجود و بدون هزینه تراشی، مثلا با 
دراختیار قرار دادن ساختمان های وقفی یا تجهیزات 

و... کمک شایانی کند.
اعضای  توانمندشدن  برای  به نظر شــما 

سمن ها چه برنامه هایی باید اجرایی شود؟
برنامه هایی که با نیازســنجی از خود ســمن ها 

طراحی شده باشد.
نظرتان درمورد نظارت بــر فعالیت های 

سازمان های مردم نهاد چیست؟
نظارت باید از سوی مراجع مرتبط و دارای وظیفه 
نظارت باشــد؛ نه این که هر ارگانی احساس وظیفه 
کند که نظارتی نسبت به تشــکل ها داشته باشد. 
قاعدتا ارگانی که نظارت وظیفه ذاتی اوست سازوکار 
مشخص و مطابق قانونی دارد که اجازه پاسخگویی 
و دفاع را هم به نظارت شونده می دهد. من معتقدم 
نظارت موثر تنها در بستر تعامل رخ خواهد داد نه با 
نظارت پلیسی و نگاه از بالا به پایین و رویکرد امنیتی 

صرف.
نگاه شما به شبکه سازی سمن های حوزه 
زنان و خانواده چیست و چگونه می توان این 
شبکه سازی را ایجاد کرد و سمن ها را به هم 

مرتبط ساخت؟
اگر تعداد و تنوع تشــکل های اجتماعی هر حوزه 
به حدی رسیده باشد که شبکه شدن آنها توان شان را 
مضاعف کند خیلی خوب است که این اتفاق بیفتد. 
البته تأکید دارم این شبکه شدن باید خودجوش و 

براساس نیاز درونی خود سمن ها باشد نه براساس 
سلیقه و تمایلات مسئولان.

چند مورد از برنامه های موفقی که توسط 
ســازمان های مردم نهاد برگزار شده را نام 

ببرید.
من برنامه هایی را موفق می دانم که مشــکلی از 
مشکلات مردم را حل کند و کار روی زمین مانده ای 
را به اتمام رساند. بســیاری از مواقع شاهد برگزاری 
همایش ها و نمایشگاه های بزرگ و پرهزینه ای توسط 
سازمان های مردم نهاد هستیم که ارزشی ندارد. اگر 
اولویت بندی صحیحی انجام شود، مشخص می شود 
که برگزاری رویدادهایی چون همایش های دارای برد 
رسانه ای در مقایسه با رفع معضلات اجتماعی چقدر 
اهمیت دارند. من برنامه موفق را برنامه ای می دانم که 
مجری آن اولویت ها را درست تشخیص داده باشد 
مانند دوره های مســتمر آموزشــی برای کودکان 

محروم و دارای فقر فرهنگی و اقتصادی.
به نظر شما چه سیاست گذاری های کلانی 

برای تسهیل امور سمن ها لازم است؟
مهم ترین سیاســت گذاری برای تســهیل امور 
سمن ها تصویب قانون جامع تأسیس سازمان های 
مردم نهاد اســت. همچنین توســعه اطلاع رسانی 
درمــورد حدود و ثغــور فعالیت هــای اجتماعی و 
افزایش آگاهی عمومی در این حوزه و نیز تســهیل 
شرایط فعالیت برای تشکل های واقعی که پیمانکار 
پروژه های دولتی نیســتند و براساس دغدغه های 
عینی به وجود آمده انــد از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
یکی از مشکلات عمده سازمان های مردمی 
فقدان اعتبارات کافی اســت، در این زمینه 
چه پیشنهاداتی برای تأمین بودجه سمن ها 

دارید؟
آشــنا ســاختن ســمن ها با مفهوم کارآفرینی 
اجتماعــی و تأمین بودجه از طریــق فعالیت های 

اقتصادی غیرانتفاعی و خودگردان  شدن سمن ها.

لزوم آشنایی سمن ها با مفهوم کارآفرینی اجتماعی


